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کارخانه‌ها را فقط به خاطر پول 
واگذار نکنید

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار

اگر تاریخچــه خصوصی‌ســازی در ایران 
قبل و بعد از انقلاب را بررســی کنیم، شــکل 
خصوصی‌ســازی بعد از انقلاب عوض شــد 
و خصوصی‌ســازی بــا هدف اصلــی کاهش 
تصدی‌گری دولت و پرداختن به حوزه نظارت 

و سیاستگذاری مطرح شد و به اجرا درآمد.
در بحــث خصوصی‌ســازی و واگذاری‌ها 
به بخش خصوصی با دو گــروه از افراد مواجه 
هستیم؛ دسته اول افرادی هستند که صنعت 
و نیــروی کار را خوب می‌شناســند، کاربلد و 
اهل مدیریت هســتند ولی ســرمایه ندارند و 
دســته‌ای دیگر از مدیریت بالایی برخوردار 
نیستند و تنها به واسطه پول و سرمایه‌ کلانی 
که در اختیار دارند، اداره بنــگاه را در اختیار 
می‌گیرند. مــا مدیران صنعتی بســیاری در 
کشور داریم که دلســوز و باتجربه‌اند و روزمه 
قوی مدیریتی دارند ولی چون فاقد ســرمایه 
هستند در لیست واگذاری مدیریت بنگاه قرار 
نمی‌گیرند یا به ندرت به آنها واگذار می‌شــود. 
در بحث واگذاری یک بنگاه باید اهلیت افرادی 
که آن را خریداری می‌کنند شناســایی شود. 
واگذاری بنــگاه به اشــکال متعددی صورت 
می‌گیرد که مذاکره، مزایده و بورس را شامل 
می‌شود اما یکی از اشــکال واگذاری این است 
که مدیریت بنگاه را واگــذار کنیم، به این نحو 
که کارخانه را دولتی نگــه داریم و مدیریتش 
را واگذار کنیم. وقتی مدیریت بنگاه را واگذار 
کردیم، بعدها می‌توانیم درصدی از مالکیت را 
هم به کارگران و افراد شاغل در آن بنگاه واگذار 
کنیم و زمانی که بنگاه به توسعه رسید، اشکال 
جدیدی پیاده کنیم. بسیاری از واگذاری‌ها در 
حال حاضر از طریق مذاکره صورت می‌گیرد 
بدون آنکه ویژگی‌های فردی مــورد ارزیابی 
قرار گیرد. فرد به صرف داشــتن پول، مالک و 
سهامدار کارخانه می‌شود در صورتی که تنها 
سرمایه کافی نیســت و باید رزومه مدیریتی 
قوی هم پشت آن باشد. در برخی واگذاری‌ها 
عده‌ای که به ارکان قدرت نزدیک‌ترند بنگاه‌ها 
را مدیریت می‌کنند و مشــاهده می‌شــود با 
رقابت هــم در حوزه مدیریــت و هم در حوزه 
قیمت‌گذاری تنها با هدف انتفاع شرکت‌ها را 
به دست می‌گیرند و در نهایت کارگران قربانی 
مشکلات کارخانه می‌‌شــوند و وقتی به دلیل 
عدم پرداخت حقوق دست به اعتراض می‌زنند 
با آنها برخورد می‌شود، در صورتی که عملکرد 
بد بخــش خصوصی و مدیریــت بنگاه چنین 

مشکلاتی را رقم زده است.

نماینده ویژه وزیر کار:
دو ماه از حقوق معوقه کارگران 

هفت‌تپه و فولاد اهواز پرداخت شد
نماینده ویــژه وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در امور رســیدگی بــه بنگاه‌های 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و فولاد 
خوزستان جزئیات پرداخت مطالبات معوق 

کارگران  این دو کارخانه را تشریح کرد.
کریــم یــاوری در گفت‌وگو با ایســنا، از 
پرداخت حقوق دو ماه کارگران شرکت کشت 
و صنعت نیشــکر هفت‌تپه خبــرداد و گفت: 
حقوق دو مــاه کارگران هفت‌تپــه پرداخت 
شده و هم‌اکنون کارگران مشغول کار و تولید 

هستند.
وی افزود: مجموع حقوق و مطالبات معوق 
کارگــران چهارماه بود که دو مــاه آن به طور 
کامل پرداخت شد و دو ماه باقیمانده به دنبال 
راه‌اندازی و اورهال کارخانه و حضور کارگران 
در اسرع وقت با برداشت شکر پرداخت خواهد 

شد.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: 
خواســته کارگران نیشــکر هفت تپه، تولید 
مستمر، تثبیت اشتغال و پایداری بنگاه است 
و با توجه به آنکه معیشــت خانواده‌هایشان از 
محل فعالیت در این کارخانه تامین می‌شود، 
انتظار دارند بنگاهی که در آن کار می‌کنند به 
حیات اقتصادی خود ادامه دهــد. یاوری در 
عین حال از پرداخت دو ماه حقوق و مطالبات 
معوق کارگران گروه ملی فولاد اهواز خبر داد و 
گفت: با پیگیری‌های انجام شده تمام سه‌هزار 
کارگر گروه ملی فولاد از سه ماه حقوق معوق، 
دوماه را به طور کامل دریافــت کردند و تنها 
یک ماه باقی مانده اســت که در انتظار تحقق 

تعهدات سهامدار برای پرداخت آن هستیم.

یادداشت

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

بد نیست این اســتدلال را از زاویه 
یکی از اصلی‌ترین متولیــان مبارزه با 
حداقل دستمزد یعنی »موسسه خیریه 
نذر اشــتغال امام حسین)ع(« ببینیم. 
این موسســه طرح‌هــای مختلفی در 
راستای ایجاد انعطاف در قانون کار طرح 
و پیگیری کرده و یکــی از اصلی‌ترین 
حامیــان اصلاح قانــون کار بــه نفع 
کارفرمایان و تولید به حســاب می‌آید. 
»نوشین زارع« به عنوان نماینده و وکیل 
موسسه خیریه نذر اشتغال که در اصفهان 
مستقر اســت، می‌گوید: کارگاه‌های 
کوچک با مشکلات عدیده‌ای دست و 
پنجه نرم‌ می‌کنند و اجباری بودن حداقل 
دستمزد در این کارگاه‌ها باعث می‌شود 
که کارفرما نتواند از پــس هزینه‌های 
تولید بربیاید و مجبور می‌شود در نهایت، 
میدان را بــه واردکننــدگان و دلالان 

واگذار کند.
حداقل مزد دشمن اشتغال 

در کارگاه‌های کوچک
وی در دفــاع از انعطاف مــزدی، از 
لزوم حفظ اشــتغال موجــود و تلاش 
برای اشتغالزایی بیشتر دفاع می‌کند و 
می‌گوید: اگر قرار باشد حداقل دستمزد 
را در صنایع کوچــک )تاکید می‌کنم 
صنایع کوچــک( بپردازیــم و حداقل 
دســتمزد اجباری باشــد، نمی‌توانیم 
از پــس کار بربیاییــم. در اغلب صنایع 
کوچــک، قیمت تمام‌شــده محصول 
خیلی کم است. اگر قرار باشد این مبلغ 
برود بــالا، محصول فــروش نمی‌رود. 
یعنی در عمل مجبور می‌شــویم قافیه 

را به اجناس خارجی ببازیــم. او تاکید 
می‌کند: منظور ما کارگاه‌هایی‌ســت با 
10 یا نهایت 15 کارگر که کارفرما توان 
پرداخت دستمزد را ندارد و از طرف دیگر، 
کارگران آنها، گروه‌های آســیب‌پذیر 
مثلا زنان سرپرست خانوار یا معلولان 
هســتند که فرصت اشــتغال و امتیاز 
رقابتی ندارند. ما می‌گوییــم در مورد 
حداقل دستمزد، در چنین شرایطی به 
کارفرما فشار نیاورند و دستمزد در این 
کارگاه‌ها »توافقی« تعیین شود. تاکید 
زارع و موسسه متبوعش به عنوان یکی از 
مهم‌ترین سردمداران مبارزه با قانون کار، 
بر دو موضوع است: اشتغال کارمزدی و 
دستمزد توافقی. این گروه معتقدند اگر 
دست کارفرما را باز بگذاریم و او را مخیر 
کنیم کــه در صورت تمایــل، کارگر را 
بیمه کند و در عیــن حال هیچ اجباری 
برای پرداخت حداقل مزد نباشد، تولید 
رونق خواهد گرفت. این استدلال که با 
هدف بهره‌گیری از جمعیت روبه‌رشد 
فعالان آماده به کار، در حال گســترش 
در لایه‌های بالایی جامعه است، تبعات 
خطرناکی دارد به خصــوص اینکه در 
نظر بگیریم، لشــکر بیــکاران در حال 
عظیم شدن است و در لایحه بودجه ۹۸، 
خود دولت، افزایش نــرخ بیکاری را به 
روشنی پیش‌بینی کرده است. در بخش 
۱ بند الف لایحه بودجه ۹۸ که به تبیین 
شــرایط اقتصاد کلان می‌پردازد، آمده 
اســت: »به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجاد 
شده طی پنج سال گذشــته، افزایش 
نرخ مشــارکت ســبب بالا ماندن نرخ 
بیکاری شــده اســت. این نرخ ممکن 
است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از 

دست رفتن هر شــغل، معیشت حدود 
چهار نفر تحت تاثیر قــرار می‌گیرد«. 
در این شــرایط، تلاش‌های مخالفان 
حداقل دستمزد، وجوه خطرناک‌تری 
پیدا می‌کنــد، چرا که اگر قرار باشــد، 
شرط پرداخت حداقل دستمزد مصوب 
وزارت کار از رابطه کارگری- کارفرمایی 
حذف شــود، نرخ بالای بیکاری زمینه 
استثمار از نیروی کار در سن اشتغال را 
به خوبی فراهم می‌آورد. آنها در دفاع از 
استدلال خود در مقابل فعالان کارگری 
و مخالفان مقررات‌زدایــی از بازار کار، 
از وجهه حقوقی و بــه زعم خود عادلانه 
»توافق« دفاع می‌کنند و می‌گویند وقتی 
خود کارگر با کمتر از حداقل مزد راضی 
به کار باشد، دیگر کســی حق دخالت 
و مخالفت نــدارد. زارع در این زمینه به 
شرایط اشتغال در کارگاه‌های موسسه 
نذر اشتغال امام حسین)ع( در اصفهان 
اشاره می‌کند و می‌گوید: زنان سرپرست 
خانواری که پیــش از ایــن از راه‌های 
خلاف روزگار می‌گذراندند، خودشان 
حاضر به کار کردن بــا کمتر از حداقل 
دســتمزد و بدون برخورداری از بیمه 
هستند، چرا که باز هم به نفعشان است! 
این استدلال که بر مبنای »توافق بین 
طرفین« شکل گرفته، از آنجا که طرفین 
معادله در جایگاه اجتماعی، اقتصادی 
برابر نیستند و توانمندی‌های یکسانی 
ندارند، از اساس باطل است. در شرایطی 
که خود دولت، پیش‌بینی صعودی شدن 
نرخ بیکاری را دارد و صندوق بین‌‌المللی 
پول نرخ بیکاری ایران در ســال ۲۰۱۸ 
را ۱۲.۸درصــد پیش‌بینــی کرده که 
۱.۱درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر 

است، چگونه می‌توان از توافق میانِ کارگرِ 
زیر خطِ گرســنگی مطلق و کارفرمای 
برخوردار از قدرت و ثــروت، به عنوان 

معیار عدالت دفاع کرد؟
شدت گرفتن تلاش‌های حامیان 

»دستمزد توافقی«
اما به‌رغم مخالفت‌های همیشگی 
کارگران با این رویه‌ها و استدلال‌ها، در 
روزهای اخیر تلاش‌هــای این گروه و 
حامیان دستمزد توافقی شدت گرفته 
اســت. حســین حبیبی، عضو هیات 
مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار 
کشور در رابطه با این تلاش‌ها می‌گوید: 
بحث‌هــای انحرافی بــرای به چالش 
کشیدن حقیقت دستمزد آغاز شده که 
مزد را برای مناطق و صنایع و مشــاغل 
مختلف، به شیوه متفاوت تعریف و تعیین 
کنند آن‌هم کمتر از حداقل دستمزد. 
منتهی چون از طــرح یک‌باره موضوع 
و عکس‌العمل جمعیــت ۴۲ میلیونی 
کارگران ‌وحشت دارند، قصد دارند طرح 

تعیین دستمزد مشــاغل روستایی با 
روش توافقی، به میزان کمتر از حداقل 
دستمزد را با یاری نمایندگان مجلس 
تصویب کرده و به آن، جنبه قانونی بدهند. 
وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق بیافتد، 
روستاییان که هم اکنون نیز با خرید ارزان 
محصول و دسترنجشان مورد بی‌مهری و 
تاراج قرار گرفته‌اند، در مرحله اول و بعد 
هم کارگران در سراسر کشور از طریق 
»ارزان‌سازی نیروی کار« مورد استثمار و 

بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
حبیبی هشــدار می‌دهد: طرح این 
موضوع، ضدانســانی و مغایر با شرع و 
قانون اساســی و منافع ملی است و در 
اصفهان کلید خورده است، لذا نمایندگان 
ادوار مردم اصفهان و ســایر نمایندگان 
در مجلــس مراقب باشــند که فریب 
استدلالات مخدوش و ضدکارگری این 
گروه‌ها را نخورند و خودشــان را مقابل 

جامعه کارگری کشور قرار ندهند.
به دنبال استثمار کارگران

حبیبی با تاکید بر لزوم ایستادگی در 
مقابل »مقررات‌زدایان« می‌گوید: قانون‌ 
اساسی ایران که خون‌بهای ملت ایران و 
برخواسته از انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس 
است، شــان و کرامت و ارتقای مادی و 
معنوی انسان را مورد توجه قرار داده، نه 
اینکه بعد از سپری شدن چهار دهه از عمر 
انقلاب، برگردیم به معادلات طاغوتی 
و ضدانســانی! دبیر کانون هماهنگی 
شوراهای اسلامی کار اســتان تهران، 
موسسه خیریه نذر اشتغال و دیدگاه‌های 
آن را با توجه به لابی‌گری‌های متعددی 
که با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها انجام 
می‌دهند، یک خطر بالقوه برای طبقه 
کارگر قلمــداد می‌کند و بــه کارگران 
هشدار می‌دهد: کارگران و تشکل‌های 
کارگری هوشیار باشند. نباید اجازه دهیم 
به سرمایه‌داران و کسانی که خود را در 
اصفهان نماینده بیکاران معرفی می‌کنند 
-و  اصلا چنین نمایندگی نه وجود دارد و 
نه قانونی است-  که منابع و منافع و سود 
خود را از طریق اســتثمار روستاییان و 

کارگران تامین کنند.
نگرانی‌های فعالان کارگری کاملًا 
به‌جاست. اگر حداقل مزد مورد یورش 
قرار بگیرد، بــرای دومین بار از تصویب 
قانون کار، حیــات جمعی طبقه کارگر 
به مخاطره خواهد افتــاد. اولین بار، باز 
شــدن پای قراردادهای موقت در دهه 
۷۰ بود که کارگران را از »امنیت شغلی« 
و به تبع آن از حق »تشکل‌یابی« محروم 
کرد. حال اگر بتوانند گروه‌هایی را از الزام 
حداقل دستمزد محروم کنند، معیشت 
و حیات کارگــران به خطــر می‌افتد. 
اولین معافیت از حداقل مزد، در کمتر 
از 10ســال به یک اپیدمی همه‌گیر در 
بازار کار تبدیل خواهد شد، همان اتفاقی 
که قبل از این برای قراردادهای موقت 
و بی‌ثبات‌کاری نیــز رخ داد. به همین 
روی، خروج روســتاییان و به دنبال آن 
گروه‌های آسیب‌‌پذیر مانند معلولان و 
زنان سرپرست خانوار از شمول ماده ۴۱ 
قانون کار، یک هشدار جدی برای طبقه 

کارگر است.

مدافعان توافقی شــدن دستمزد، 
علاوه بر دفاع از ایجاد انعطاف در بازار کار 
و حمایت از اشتغال، نمونه‌های جهانی 
را دستاویز ادعای خود قرار می‌دهند و 
می‌گویند در کشورهای دیگر نیز، رفع 
حداقل دستمزد به آزادسازی اقتصاد و 
رونق تولید انجامیده است و در بسیاری 
از کشــورهای غربی، الزام حداقل مزد 

وجود ندارد.
فعالان کارگری این مبنای استدلالی 
را نیز »مغلطه« می‌دانند، چرا که این نوع 
نگاه، بخشی‌نگری و یک‌طرفه به قاضی 
رفتن اســت. در همان کشورهایی که 
مدافع اقتصاد بازار هستند، کارگران از 
حق ایجاد سندیکا و تشکل‌های آزاد و 
مستقل بهره‌مندند و می‌توانند با چانه‌زنی 
از حقوق معیشتی خود دفاع کنند. کارگر 
بی‌دفاع و غیرمتشکل ایرانی چه شباهتی 

با نمونه‌های غربی خود دارد؟!
کافی‌ســت نگاهی به روزنامه‌های 
اقتصادی غرب بیاندازیم. روز و هفته‌ای 
نیست که دغدغه‌مندان اقتصاد با لابه 
و استغاثه از کارگران و اتحادیه‌هایشان 
نخواهند که کمتر کارفرمایان را تحت 
فشــار قرار بدهنــد و افزایش مزدهای 
سنگین مطالبه نکنند! در آن کشورها 
هر اتحادیه سراسری کارگری با اتحادیه 
کارفرمایــان خود، محکم و قوی ســر 
دســتمزد چانــه می‌زند و با داشــتن 
حربه‌های قانونی، برای معیشت اعضای 

خود می‌جنگد.
وقتی این استدلال را با اکبر علیپور، 
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن 
چادرملو که برای تحکیم تشکل‌یابی 
کارگران، تلاش بســیار انجــام داده، 
در میان می‌گذاریم، پاســخ روشــنی 
می‌شــنویم: وقتی کارگر ایرانی حق 
چانه‌زنــی و اظهــار عقیــده در مورد 
جزئی‌ترین مسائل مانند قرارداد کار را 
ندارد، وقتی اراده کارگر در مناســبات 
بازار کار به رسمیت شناخته نمی‌شود 
و وقتی نمی‌توانیم با همتایان خود در 
نقاط جغرافیایی دیگر، متشکل شویم، 
مقایسه ما با کشورهای پیشرفته غربی و 
هجوم به قانون کار، هم بی‌عدالتی‌ست 
و هم یک‌جانبه‌نگری. کاملًا نادرست 
و مضحک است که ما را با کشورهایی 
مقایسه کنند که هر اتحادیه کارگری، 

دو یا سه میلیون عضو دارد!

دستمزد توافقی؛ محروم کردن زنان و روستاییان از حداقل‌های حقوقی است

 شگردی جدید برای استثمار نیروی کار

گزارش

تغییرات پنج‌ساله شاخص‌های بازار کار نشان 
می‌دهد از ســال ۹۲ تا ۹۶، دو میلیون و ۳۳هزار 
شغل و ســالانه به طور میانگین ۴۰۶هزار شغل 

ایجاد شده است.
به گزارش مهر، بررسی نسبت اشتغال کشور 
طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به استناد آمار مرکز آمار 
ایران، نشان می‌دهد جمعیت شاغل کشور از ۲۱ 
میلیون و ۳۴۶هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون 
و ۳۷۹هزار نفر رسیده است. به این ترتیب در بازه 
پنج ساله ۹۲ تا ۹۶، دو میلیون و ۳۳هزار نفر به 
جمعیت شاغل کشور اضافه شده است و میانگین 

اشتغال سالانه حدود ۴۰۶هزار نفر بوده است.

بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت 
شاغل کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ حدود ۲۰ 
تا ۲۱ میلیون در نوســان بود اما افزایش تعداد 

شاغلان در سال ۹۶ کاملا مشهود بوده است.
روند تعداد شاغلان زن کشــور از سال ۸۴ تا 
سال ۹۲ تقریبا در بیشتر سال‌ها یک روند ثابت و 
در بیشتر مواقع کاهشی بوده است اما از سال ۹۲ 
تعداد جمعیت اشتغال بانوان از یک روند افزایشی 

برخوردار بوده است.
براساس این گزارش، بررسی جمعیت بیکار 
کشور از سال ۸۴ نشــان می‌دهد که جمعیت 
بیکار در ســال ۸۹ به اوج خود رسید. پس از آن 

طی ســال‌های ۹۰ تا ۹۴ جمعیت بیکار زیر سه 
میلیون نفر بوده و از ســال ۹۵ دوبــاره از مرز ۳ 

میلیون نفر عبور کرد.
البته در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۵ بیش از یک 
میلیون و ۹۰۰هزار نفر به جمعیت فعال کشور 

اضافه شده است.
بررســی روند نرخ بیکاری زنــان حاکی از 
آن اســت که این نرخ در ســال ۹۰ کــه با نرخ 
۲۰.۹درصد به اوج خود رســیده بود، از ســال 
۹۲ به بعد روند کاهشــی به خود گرفت تا اینکه 
در ســال ۹۵ این نرخ دوباره افزایش یافت و به 
۲۰.۷درصد رســید که نرخ بالایی است اما در 

 سال ۹۶ نیز نرخ بیکاری زنان حدود یک درصد 
کاهش یافت.

اما نرخ بیکاری مردان کــه طی بیش از یک 

دهه اخیر در سال ۸۹ با نرخ ۱۱.۹درصد به اوج 
خود رسیده بود تا سال ۹۲ روند کاهشی داشت 
اما پس از آن مجدد روند افزایشی به خود گرفت.

تغییرات ۵ساله شاخص‌های بازار کار نشان داد

اشتغال سالانه ۴۰۶هزار نفر در کشور

علیپور: وقتی کارگر 
ایرانی حق چانه‌زنی در 

مورد جزئی‌ترین مسائل 
را ندارد، اراده کارگر در 

مناسبات بازار کار به 
رسمیت شناخته نمی‌شود و 
نمی‌توانیم با همتایان خود، 

متشکل شویم، مقایسه 
ما با کشورهای پیشرفته 

غربی و هجوم به قانون کار، 
هم بی‌عدالتی‌ست و هم 

یک‌جانبه‌نگری

حبیبی: اگر مزد منطقه‌ای 
تصویب شود، روستاییان که 

هم اکنون نیز با خرید ارزان 
محصول و دسترنجشان 

مورد بی‌مهری و تاراج 
قرار گرفته‌اند، در مرحله 

اول و بعد هم کارگران 
سراسر کشور از طریق 

»ارزان‌سازی نیروی کار« 
مورد استثمار و بهره‌کشی 

قرار می‌گیرند

حذف حداقل دستمزد به عنوان آنچه »مانع شکوفایی اشتغال« ادعا می‌شود، یکی از اصلی‌ترین اهداف طرفداران 
اقتصاد بازار است. در ایران نیز این نظریه، طرفداران خود را دارد، طرفدارانی که از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن 

خواسته‌های خود فروگذار نمی‌کنند؛ از لابی با نمایندگان مجلس گرفته تا نفوذ در بدنه دولت و اعمال فشار برای ارسال 
لوایح مخدوش قانون کار. مهم‌ترین استدلال مخالفان »حداقل دستمزد« این است: حداقل دستمزد مانع »انعطاف« در 

بازار کار است و اجازه نمی‌دهد کارگاه‌های کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند.
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